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دریچه

پسالیبرال ها چه کسانی هستند؟ 
نظام غرب چند دهه اســت که هنوز به طور اساسی از درون 
مورد چالش واقع نشــده اســت؛ رقیبان ایدئولوژیــک آن تقریبا 
یــا بی اعتبار یا رام شــده اند. مارکسیســم به مباحــث آکادمیک 
پیوســته اســت. فاشیســم به پیام هایی در فضای مجازی روی 
آورده و مســیحیت غربی نیز تکثرگرایی را پذیرفته و حاضر شده 
از تاج وتخت دســت کشــیده و دیگر به فکر یک رؤیای جایگزین 

نباشد. 
بااین حال، برخی نقاط ضعف نظام لیبرال از بین نرفته است. 
ایــن نظام توانســته صلح، نظم و رفــاه را به ارمغــان آورد، اما 
درعین حال نیروهای قبیله ای، خویشــاوندی و دینی پیشــالیبرال 
که بســیار عمیق تر از ســرمایه داری مصرف گرایانــه به نیازهای 
اساســی بشــر ارتباط دارد را تضعیف کرده اســت: مثل سودای 
افتخار، وابســتگی و تعلق خاطر به جمــع و علاقه مندی به یک 

امید متافیزیکی. 
این نیازها به دلیل رشــد درآمد ملی و اوج گرفتن برابری های 
اجتماعی، تاب آورده و حتی خاموش شده اند، اما از بین نرفته اند. 
ازاین رو، به نظر می رســد یک وفاق عمومی بر ســر لیبرالیســم 
درحال عقب گرد باشــد؛ حتی در بین نخبگان ناکارآمد. حادثه ۱۱ 
سپتامبر به طور معناداری آن را به ارتعاش درنیاورد مانند جنگ 
عراق؛ اما به نظر می رســد برای نخســتین بار خود را به خوبی در 

جریان بحران اقتصادی به نمایش گذاشت. 
حالا، ناگهان به مقاومت روی آورده اســت. شکل سیاسی آن 
به صورت یک ناسیونالیســم خشمگین خود را در ایالات متحده 
و اروپا نشــان داد، اما اتفاق مهم تر شاید در بین روشنفکران رخ 
داده اســت؛ جایی که بسیاری از نویســندگان جوان وفاق بر سر 
لیبرالیســم را نوعی برتری جویی تلقی کرده و به جای اینکه آن را 

اصلاح کرده یا نجات بخشند، درکل رد می کنند. 
نخســتین مکتب پســالیبرال را بایــد «رادیکال هــای جدید» 
نامید؛ یعنی مجموعه ای از نویســندگان چپ گرا، یا کســانی که 
رؤیای مارکسیســم برایشان از نو مطرح شده است. اینها در زمره 
ایده هایی نظیر جاکوبن ها و معترضان سیاســی هستند که سعی 
می کنند ائتلافی انتقادی نســبت به سیســتم لیبرال کاپیتالیستی 
ایجــاد کنند کــه روی موضوعــات مختلفی چون نژادپرســتی 
ساختاری، جنسیت گرایی، تغییرات آب وهوایی، نابرابری اقتصادی 
و مواردی دیگر متمرکز می شود. یک دستورالعمل کامل، توماس 
پیکینی و نائومی کالین و تا- نهیســی را بــا هم متحد نمی کند؛ 
امــا کج خلقی های جریــان چپ انرژی خاصی می بخشــد تا به 
صورت پنهان به مرکز نئولیبرالیسم نزدیک شوند. آزادی خواهی 
ایــن رادیکال های جدید خود را در میــان «واکنش گرایان جدید» 
نشــان می دهد؛ گروهــی که با تردید نســبت به دموکراســی و 
مساوات بشری می نگرد و علاقه مند به نظام های سلسله مراتبی 

و زیروروکردن وضعیت موجود غرب است. 
واکنش گرایان جدید دیدگاه های متفاوتی دارند و بســتگی به این 
دارد که آیا شــما با ناسیونالیست های سفیدپوست شدیدا راست گرا 
همــکاری می کنید. امــا این تنوع زیاد معنایش ایــن خواهد بود که 
واکنش گرایــان جدید در پشــت پیامک های ترامپی خــود را پنهان 

می کنند. ایده هــای واکنش گرایان یک حمله متوســط را در جریان 
اصلی راســت به وجــود مــی آورد. دلیل عقلانی بــرای طرفداران 
ترامپ را که من هفته گذشــته درباره آن نوشــتم، شامل یک تهدید 
ضعیف، اما توأم با حمله برای «تغییر رژیم از درون» است. اینها در 
محیط های تکنولوژیکی قابلیت رشد بیشتری دارند؛ جایی که حضور 

جریان اصلی محافظه کاری اثری کم رنگ دارد. 
در نهایــت بایــد از یــک گروه ســوم پســالیبرال نیز صحبت 
کــرد که کمتر توســعه پیدا کــرده، اما مشــخصه های فرهنگی 
خاص خود را دارد و عبارت اســت از «منکــران مذهبی». اینها 
به خصوص مسیحیان غربی هســتند که هم به لیبرالیسم و هم 
به نئومحافظه کاران احترام می گذارند. درواقع شیوه هایی از یک 
مســیحیت سیاسی است که به دلیل شکســت های تجربی شان 
به سرنوشــت بدی دچار شــده اند. آنها باید با پروژه لیبرالیســم 
اعلام همبستگی می کردند. اینها کسانی هستند که ادعا می کنند 
مداراکــردن عاملی بــرای رواج ماتریالیســم و بی دینی اســت. 
تعدادی از این مخالفان مذهبی به دنبال روشی برای کنارکشیدن 
از مدرنیته لیبرالیســم هســتند. یک نوع خرده فرهنگ ارتجاعی 
به ســبک یهودیان افراطی، اما بخشی دیگر از آنها علاقه مند به 
این هســتند که یک حالت تهاجمی به خود بگیرند. در کلیساها 
بخشــی از جوانان هستند که به نظر می رســد به دنبال رهایی از 
سیاســت های پســاواتیکان بوده و درعوض بر زنده کردن دوباره 
اصالت گرایی کاتولیک پای می فشــرند یا توجه به نوعی کاتولیک 
سوسیالیســتی دارند که هر دو در ســلطنت اجتماعی این گروه 
تجســم پیدا می کنــد. آنها به عبارتــی به صورتی ریشــه ای به 

لیبرالیسم مدرن حمله می کنند. 
اما این گروه ها به شــدت به حاشیه رانده شده هستند، اما شبیه 
رادیکال ها و واکنش گرایان جدید یک انرژی پنهان از جریان اصلی 
ایدئولوژیک خود دارند. تمام این سه رویکرد پسالیبرال با مظاهر 
پوپولیســتی که سیاست غرب را برآشفته کرده هماهنگ هستند. 
رادیکال ها با «برنی ســندرز»، «جرمی کوربیــن»، «پودموس» و 
«سیریزا» شــناخته می شوند و واکنش گرایان جدید با «ترامپ» و 
«برگزیت» و «لپون».  اعتقادات آنها شــاید خطر اصلی نسبت به 
سیستمی تلقی شود که برای تضمین غرب به آن نیازمندیم. اینها 
شاید درعین حال کاملا سودمند باشــند زیرا شکوفایی لیبرالیسم 
شــهروندی در بسیاری از موارد به نیروهایی بستگی دارد که یک 
رویه منظم محض را برنتافته و به دنبال یک چشم انداز گسترده از 
زندگی بشری از طریق رادیکالیسم یا اصلاح طلبان مذهبی است. 

نگاه

رسانه، بزرگ ترین بازنده 
انتخابات آمریکا

حدود ۷۰ ســال پیــش روزنامه 
شــیکاگو تریبون تیتر مشهور خود را 
برای اعلام پیروزی توماس ای. دوی،
در  جمهوری خواهــان  کاندیــدای 
آمریکا  ریاســت جمهوری  انتخابات 
را  ترومــن  کــرد: «دوی،  اســتفاده 
شکســت می دهد». امــا در نهایت 
برخلاف ایــن ادعا، این هری ترومن، 
پیروز  بود که  کاندیدای دموکرات ها 
انتخابــات بود. این مــورد به عنوان 
یکــی از مــوارد تاریخی نادرســتی 

رسانه ها ذکر شده است.
رویتــرز در زمانــی نزدیــک بــه 
انتخابات ریاســت جمهوری امسال، 
کلینتــون  هیــلاری  شــد  مدعــی 
دموکرات ۹۰ درصد شانس پیروزی 
دارد و بعــد از آن هافینگتن پســت 
شــانس پیروزی هیلاری کلینتون را 

۹۸٫۲ درصد دانست.
در ادامه، شبکه های سی اِن اِن و 
اِی بی سی نیوز و ســی بی اِس نیز به 
همراه روزنامه های واشنگتن پســت 
و نیویورک تایمز نظرســنجی هایی را 
انجام دادند کــه همگی حکایت از 

پیروزی کلینتون داشتند. 
هشــتم  در  نهایــت  در  امــا 
نوامبــر، برخلاف اکثــر تحلیل ها و 
نظرسنجی هایی که شکست دونالد 
ترامــپ را پیش بینی کــرده بودند، 
ایــن او بود کــه توانســت کلینتون 
را شکســت دهــد و چهل وپنجمین 

رئیس جمهور آمریکا شود.
یک خبرنگار سیاسی بین المللی 
کهنه کار آمریکا که ۶۵ ســال داشته 
به شینهوا گفت: باید در صفحه اول 
هر روزنامه در آمریکا می نوشــتند: 
«ما گنــد زدیم!». یک چهــره دیگر 
برنامه های  تهیه کننده  که  رسانه ای 
سیاســی تلویزیونــی در واشــنگتن 
اســت نیز گفت رســانه های آمریکا 
ریاســت جمهوری  انتخابات  بازنده 

امسال بودند.
یــک خبرنــگار حوزه سیاســت 
بین الملل نیز که ۶۸ ســال داشته و 
نام خود را فاش نکرده به شــینهوا 
گفت: رسانه های آمریکا باید دست 
از تحلیــل چرایــی اتفاقات رخ داده 
برداشــته و شــروع به بحث درباره 
«پوشــش خبری شکســت خورده» 

خود کنند.
کارشناســان حــوزه رســانه به 
شــینهوا گفتنــد: بــه علــت نحوه 
آمریکا  تعامل و پوشش رسانه های 
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  از 
عــده ای از رأی دهندگان در برخی از 
بخش های جامعه تهییج شــدند و 
عــده دیگری از آنها نیز کاملا منزجر 

شدند.
این در حالی اســت که مدرک و 
شــاهد بر نارضایتی رأی دهندگان، 
است.  جمع آوری  قابل  به آســانی 
رأی دهنــدگان  مشــارکت  میــزان 
از  یکــی  امســال،  انتخابــات  در 
تاریــخ  در  میزان هــا  پایین تریــن 
آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
و پایین ترین ســطح از ســال ۱۹۹۶ 

تاکنون بود.
به طرزی متناقض، در  همچنین 
فاصله یــک ماه قبــل از انتخابات، 
از مردم  بیشــتری  تعــداد هرچــه 
به تماشــای رســانه های آمریکایی 
درباره  بیش ازپیــش  تــا  نشســتند 
بــه دســت  انتخابــات اطلاعــات 
آورنــد؛ امــا ایــن تعــداد هرگز در 
قالــب مشــارکت در انتخابات پای 

صندوق های رأی نیامدند.
همــه پنــج شــبکه تلویزیونی 
اِن بی ســی،  یعنی  آمریــکا،  اصلی 
اِی بی ســی، ســی بی اِس، فاکــس 
و ســی اِن اِن گــزارش دادند تعداد 
انبوهی از تماشــاچیان به تماشای 
آنها  خبــری  پوشــش  برنامه های 
از انتخابــات در مــاه اکتبــر ۲۰۱۶ 
پرداخته انــد، امــا ایــن رســانه ها 
کنند  پیش بینی  نتوانســتند  هرگــز 
که سفیدپوســتان تحصیل کرده به 
ترامــپ رأی دهند، سفیدپوســتان 
غیــر تحصیل کرده کلینتــون را رد 
کنند، مســیحیان و زنــان از ترامپ 
حمایــت کنند و یک پایگاه حمایتی 
مناطــق  میــان  در  مهــم  بســیار 
غیرشهری از ترامپ شکل بگیرد و 
درعین حال پوشش خبری رسانه ها 
باعــث انزجــار بخــش زیــادی از 
رأی دهندگان و جلوگیری از شرکت 

آنها در انتخابات شود.

 اطلاعاتــی را که بانــک جهانــی از روی بیانیه های داخلــی گروه های 
تروریســتی و اطلاعات مربوط به دوهزارو ۸۰۳ نفر از عناصر آنها به دســت 
آورده، نشــان می دهد اتباع خارجی که به صفوف داعش پیوسته اند، دارای 

تحصیلات عالی و فراتر از انتظار بوده اند. 
این مطالعات را مناطق خاورمیانه و شــمال آفریقای بانک جهانی تهیه 
کرده اســت و به ویژه بر عناصر خارجی ملحق شــده به گروه های تروریستی 
تمرکز دارد. این اطلاعات براســاس کشــور مربوطه، تابعیت افراد، ســطح 
آموزش، میزان تجربه در عمل ستیزه جویانه و میزان اشراف آنها بر شریعت 
تهیه شــده است. همچنین مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که داعش 
نیروهــای خود را از میان طبقات فقیر یا کم ســواد گزینــش نمی کند؛ بلکه 
برعکس آنها از بین خانواده های ثروتمند انتخاب می شــوند؛ از بین کســانی 
که نتوانسته اند در اقتصاد کشورهای خودشان هضم و جذب شوند و همین 

امر موجب افراط گرایی و روی آوردن به خشونت در بین آنها شده است. 
همچنیــن تهیه کننــدگان این تحقیق کــه عنوان «عدالــت اجتماعی و 
اقتصــادی بــرای جلوگیــری از افراط گرایی خشــن» را بر آن گذاشــته اند، 
می گویند: «داعش سربازان خارجی خود را از بین فقرا و کم سوادان انتخاب 
نمی کرد بلکه برعکس این تصور درست است؛ زیرا براساس این تحقیق اکثر 
کســانی که در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به داعش پیوسته اند، «دارای تحصیل 
در سطوح دانشــگاهی بوده اند». اسنادی که این تحقیق براساس آنها تهیه 
شده، نشــان می دهد ۴۳٫۳ درصد از خارجی هایی که به داعش پیوسته اند، 
در مقطع دبیرستان بوده اند و ۲۵٫۵ درصد در مرحله تحصیلات دانشگاهی. 
حال آنکه تنهــا ۱۳٫۵ درصد در مرحله ابتدایی بوده انــد. دراین میان میزان 

بی سوادان در این گروه به ۱٫۳ درصد می رسد. 
داعش در فوریه ســال ۲۰۱۶، دو مدرســه در شهر «رقه» سوریه تأسیس 
کرد تا به پســران و دختران اعضای خارجی موجود در صفوف این تشــکل 
تعلیم «جهاد» و علوم شــرعی بدهند. این آموزش ها همه به زبان انگلیسی 
صورت می گرفت تا متناســب با آنها باشــد. نهاد «دیــوان آموزش» داعش 
می گویــد «مدارس جدید برای آموزش کودکان از ۶ تا ۱۴ ســال و از فرزندان 
مهاجران اســت که به زبان انگلیسی آموزش داده می شود». این تشکیلات 
همچنین مؤسســه ای را بــرای آموزش فنون جنگی به کــودکان دایر کرد و 
نامش را «مؤسســه الفاروق» گذاشت. در این نهاد به کودکان احکام مربوط 
به جهاد و شریعت آموزش داده می شود. تعداد کودکان وابسته به این مرکز 

صد نفر برآورد می شود. 
گفته می شــود داعش در مارس سال ۲۰۱۵ در اراضی تحت سیطره خود 
در سوریه آموزش را اجباری کرد. این گروه اقدام به توزیع تعهدنامه هایی بین 
خانواده های دانش آموزان کرد تا از آنها تعهد گرفته شــود که کودکان شان 
را بــه مدارس تحت کنترل داعش بفرســتند. برخی فعالان نســخه هایی از 
برگه هایــی را منتشــر کردند که در آن نشــان مــی داد این گــروه از اولیای 
دانش آموزان خواسته است ضمن ارســال فرزندان شان به مدارس یادشده 
پیگیــر کارهای آنها نیز باشــند. در متن تعهدنامه آنها آمده اســت: «به اذن 
خداوند تعهد می کنم، فرزندم را به مدرســه بفرستم و همیشه پیگیر کارش 
باشم. اگر این فرمان را اجرا نکردم، مسئولیت کامل آن را برعهده می گیرم». 

اهداف داعش
«الهام شــاهین»، استاد عقیده و فلســفه دانشگاه مصر، می گوید داعش 
به تحصیل کردگان متوسل می شــود؛ زیرا در این زمینه مطالعاتی دارد و به 
صورتی حساب شده برنامه ریزی می کند تا بتواند نیروهای توانمندی را جذب 
خــود کند. این مســئله به اهداف درازمدت این گروه بســتگی دارد؛ زیرا این 
تشــکیلات سعی می کند یک دولت گسترده را تأســیس کند که مدیریت آن 
براســاس تکنولوژی جدید باشــد. طبعا چنین هدفی جز با داشتن نیروهای 
تحصیل کرده که دارای ســطح علمی بالایی باشند؛ امکان پذیر نخواهد بود. 
داعش از طریق شــکافی که در خانواده های این افــراد به وجود آمده وارد 
می شــود؛ یعنی از همــان جایی که اینها می خواهند خــود را از یک زندگی 
بد خــلاص کنند و به یک زندگی دیگر (دنیوی یا اخروی) دســت پیدا کنند. 

داعش به این شیوه است که کارهای خود را پیش می برد. 
شــاهین ادامه می دهد: ولی این تنها تشکیلات داعش نیست که دلایلي 
بــرای جذب دارد؛ بلکه عوامل دیگری هم هســت که بــه آنها عوامل دفع 
می گوییم؛ یعنی موضوعاتي که این جوانان را به ســمت این گونه تشــکل ها 
می رانــد. یکی از آنان جهل دینی آنهاســت و دیگــری ضعف آموزش های 
دینــی در کشــورهای غربــی. همچنین مبــارزه بــا آموزه های دینــی و یا 
کم ارزش نشــان دادن کسانی که در کشورهای شــرقی به این آموزه ها پایبند 
هســتند. در کشــورهای غربی تقریبا به طورکلی آموزه های دینی در مقاطع 
تحصیلی وجود ندارد. در رسانه ها هم خبری از اینها نیست. اینها موضوعاتی 

اساسی اســت که تشــکیلات داعش و امثال آن بر روی آنها سرمایه گذاری 
می کننــد. آنها بــا طرح بحث هایی ماننــد خلافت، امامت، جهــاد، جزیه و 
معامله با اهــل ذمه و رفتار با کنیزان و بردگان و غیــره خود را پرچم داران 
معارف دینی معرفی می کنند؛ حال آنکه بســیاری از این موضوعات اساســا 
از سیستم های آموزشی دینی کشــورهای عرب هم حذف شده است؛ چون 
دیگر به آنها نیازی نیســت؛ اما داعش از همین ها به عنوان اساس شیوه های 

آموزشی خود استفاده می کند». 
الهــام شــاهین در بخش دیگری از اظهــارات خود می گویــد: «هرچند 
داعــش امــروزه جوانان غربــی را به خود جــذب می کند؛ اما بایــد بدانیم 
جوانان تحصیل کرده ما هم درصورتی که شــیوه های آموزشــی خودمان را 
تغییــر ندهیم، امروز و فردا بــه این گروه ملحق خواهند شــد؛ بنابراین باید 
سیاســتی را در پیش گرفت که جوانــان را کنترل کرده و به حرف آنها گوش 
بســپارد. حتی مهم تر از آن اینکه به افکار آنها عمــل کند و آنها را در ترقی 
و رشــد کشورشان ســهیم کند؛ نه اینکه آنها را به حاشیه براند و طرد کند یا 
هرکس که کوچک ترین انتقادی کرد او را خائن بنامد». این اســتاد دانشــگاه 
می گوید: «تدریس مســائل دینی و مدنی منعی ندارد. به شرط اینکه افرادی 
متخصص و شایســته تدریس آنهــا را برعهده بگیرند. اگر داعش سیســتم 
ضعیف و سســتی داشته باشــد، آن را با تحصیل کردگان تقویت و از آنها به 
صورتی محوری در بنای دولت مورد ادعایش استفاده می کند. اگر ما مراقب 
جوانانمان نباشــیم و به آنها آموزش هــای دینی قوی ندهیم، نتایجی که به 

دست می آید مورد رضایت ما نخواهد بود». 
درباره اینکــه چرا داعش بــه تحصیل کردگان روی مــی آورد، می گوید: 
«داعــش به نوعی بــه مطالبات روحــی و علمی این افراد پاســخ می دهد. 
آنها اگرچه علمی دنیوی داشــته باشند یا مشــاغلی مهم، به هرحال نسبت 
به مســائل دینی ســواد کمتری دارند و این همان مدخلی اســت که امثال 
داعش از آن وارد می شــوند تا بر آنها تأثیر بگذارند. مهم ترین عوامل جذب 
برای این تشکیلات قدرت تأثیرگذاری اش روی این جوانان از طریق اطلاعات 
دینی انحرافی و جهت داده شــده به سود خودش است. به همین دلیل است 
که آنها گمشده شــان را در علوم دینی و عمل به آنها براساس رهنمودهای 

معلمانشان می یابند». 

برخورد دینی، اجتماعی و اقتصادی
در همین رابطه، «محمود الصاوی»، نماینده دانشــکده الدعوه در قاهره، 
پایتخت مصر، می گوید: «آنچه در گزارش بانک جهانی آمده اســت، ما را به 
موضــوع کنترل جوانان رهنمون می کند که در گزارش آمده و آن را به ســه 
شکل معرفی کرده اســت؛ دینی، اقتصادی و اجتماعی. این روند به هرحال 
مهم خواهد بود زیرا در ســطح خانواده باید روی فرزندانشان کنترل داشته 
باشــند و همان طور که به جســم آنها فکر می کنند، به روح و ذهنشان هم 
فکر کنند یا همان طور که دنبال رشد آنها هستند، به کمالشان هم فکر کنند. 
بعضی دراین باره تنها به کنترل های مادی بسنده می کنند، اما این خود یکی 
از عوامــل خطر برای جوانان این دوره اســت، زیرا کنتــرل معنوی از کنترل 

مادی که تنها به نیازهای مادی یک فرد توجه می کند، مهم تر است». 
الصــاوی ادامه می دهــد: «اما در مرحلــه برخورد دینی بایــد از طریق 
تجدیدنظر در گفتمان دینی به نتیجه رســید تا بتوان به پرسش های امروزی 
جوانــان پاســخ داد. تجدیدنظر در گفتمان دینی رســمی و پاســخ گویی به 
ســؤالات جوانان موجب می شود تا آنها از جامعه جدا نشده و به طعمه ای 
بــرای همــه جریان های مذهبــی و فکری افراطــی تبدیل نشــوند. یکی از 
راهکارهای نوســازی گفتمان دینی این است که پیام های دینی از دیوارهای 
مســاجد خارج شده و به باشــگاه ها و مراکز جوانان کشــیده شود تا بتواند 

اثرگذار باشد». 
توهمات  خلافت

«علی محمد» که یک استاد دانشگاه مصر است، می گوید: داعش جوانان 
را با بهانه تحکیم شریعت و اجرای آن فریب می دهد و می گوید جوانان باید 
با این گروه بیعت کنند: «داعش به این وسیله اکثر تحصیل کردگان را با توهم 

برپایی یک خلافت الهی می فریبد و این فتنه را از طریق شبکه های اجتماعی 
(فیس بوک) و (توییتر) بســط می دهد». او در ادامــه می افزاید: « نیروهای 
وابسته به این تشکیلات با جوانان تحصیل کرده در شبکه های مجازی ارتباط 
برقــرار می کنند. آنها حتی افــرادی دارند که در گرفتن ارتبــاط فوق العاده 
مهــارت دارند و می توانند به ســهولت این کار را انجــام دهند. بعد به آنها 
این طور تفهیم می کنند که در زیر پرچم رســول االله مبارزه می کنند. متأسفانه 
از آنجا که این شــعارها در بین جوانان عرب مشــتریان زیادی دارد، آنها هم 
جواب می گیرند. شــعارهای کاذب از جمله برپایی خلافت یا شهادت در راه 
خدا و عمل براســاس قانون شریعت موجب می شــود تا افرادی جذب این 
گروه ها شــوند. دراین میان برخی از جوانان می خواهند خودشان این فرامین 
را تجربه کنند. از طرف دیگر شــعارهای دروغین این گروه برای آزادســازی 

بیت المقدس و مسجدالاقصی هم هست». 
این کارشــناس درباره نحوه استفاده از این جوانان می گوید: «از آنها برای 
بهره بــرداری از تکنولوژی اســتفاده می کنند. آنها را وامی دارند بســیاری از 
ســایت های دولتی را هک کرده و اطلاعاتشــان را به ســرقت ببرند. به آنها 
سفارش می کنند تا بســیاری از مقالات و کتاب های این گروه را به زبان های 
مختلــف ترجمــه کنند. غافل از اینکــه همین افراد بزرگ تریــن ضربه را به 
داعش می زنند. اساســا برای گروه داعش مهم نیســت که چه کسی به این 
گروه ملحق می شــود. دنبال هویت، نژاد یا کشور آنها نیست. ازاین رو داعش 
در بیــن نیروهایش از همه قماشــی دارد؛ از افراطی ها گرفتــه تا نیروهای 
خارجی که از اســلام چیــزی جز نام آن را نمی دانند. برخی از آنها کســانی 
هستند که به دلایل ارتکاب جرائمی به زندان افتاده یا از زندان فرار کرده اند. 
اندیشــه افراطی در بین همین افراد است که متولد می شود. بیهوده نیست 
که داعــش را خوارج دوران می گویند، اما به یاد داشــته باشــید که همین 

مسئله نقش مهمی در زوال آنها خواهد داشت». 
سطح آموزش

در همین باره، «عزت سید»، استاد دانشگاه، می گوید: «داعش نوجوانانی 
را از کشــورهای خارجی گرد آورده است. بسیاری از خارجی ها علاقه ای به 
شــناخت اعتقادات مذهبی این گــروه از جمله مفهــوم خلافت یا جنگ با 
غیرمســلمانان ندارند. اینها نشانه آن اســت که داعش بیشتر از دولت های 
غربی دســتور می گیرد و هدف از تشــکیل این گروه، پاره پاره کردن کشورهای 
عربی و اســلامی بوده اســت». به گفته این استاد دانشــگاه، اینکه جوانان 
ثروتمند به داعش می پیوندند، معنایش این اســت کــه «خارجی ها تمایل 
دارند در راه تخریب و ازبین بردن مســلمانان هزینه کنند. این خیانت و فساد 

داعش را نشان می دهد».
تروریسم و آموزش

در نهایت الصاوی درباره سطح تحصیلات در صفوف داعش می گوید: «ما 
باید درباره دو مسئله صحبت کنیم؛ یکی رابطه بین تروریسم و آموزش و دیگری 
رابطه تروریســم و فقر. درباره مسئله نخست حقیقت و واقعیت این است که 
هیچ ارتباطی بین سطح آموزش و پیوستن افراد به صفوف این جریانات به ویژه 
داعش نیســت، بلکه با یک نگرش مجرد می شــود دید مهندسان، پزشکان و 
حقوق دانان زیادی هســتند که به این گروه ها ملحق می شــوند. شــاید وجود 
اشخاصی مانند اســامه بن لادن و ایمن الظواهری نمونه ای عالی باشد که در 
رأس تشــکیلات القاعده قرار گرفتند؛ چون یکی مهندس و دیگری پزشک بود. 
این مطلب کاملا نشان می دهد بین جهل و تروریسم هیچ ارتباطی وجود ندارد 
و نمی شود گفت تروریســم درمحیط هایی رشد می کند که فاقد رشد فرهنگی 
و تحصیلی باشــند. بااین حال من تأکید می کنم اکثر کســانی که در این گروه ها 
فعالیت داشــته و دارای تحصیلات علمی هم بودند، تحصیلات آنها ارتباطی 
به مطالعات شــرعی و اســلامی نداشته اســت. به بیان دیگر آن مقدار ناچیز 
از مطالعات اســلامی که در دروس اینها بوده نمی توانســته گرسنگی شــان را 
برطرف کند. کســانی که از خارج به این گروه ملحق شده اند، همین جرعه های 
اندک را نداشته اند. به این ترتیب، آنها اطلاعات درست و قابل اعتمادی از اسلام 
نگرفته اند و برای همین به سادگی به قربانی گروه های جهادی تبدیل می شوند، 
اما درباره مسئله دوم، یعنی رابطه تروریسم و فقر باید گفت: رابطه بین این دو 
الزامی نیســت، زیرا هر فقیری تروریست نیست. همچنان که هر فرد ثروتمندی 
سالم نیســت؛ اگر فقر فرهنگی داشته باشد، ثروتمندی دردسر می شود. اسلام 
می گوید باید با فقر مبارزه کرد و فقر را شری می داند که باید یک فرد مسلمان 
از آن دوری کند. یکی از دعاهای پیامبر مســلمانان این اســت که «خدایا من از 
کفر و فقر و عذاب قبر به تو پناه می برم». یک مسلمان این طور تربیت می شود 
کــه باید از فقر فاصله گرفته و از آن بگریزد و تلاش کند در زمین کســب و کار 

کرده و روزی حلال به دست آورد». 
منبع: الشرق الاوسط

داعش چگونه اعضای خود را انتخاب و جذب می کند

نخبگان تروریست 

داعش نوجوانانی را از کشورهای خارجی گرد آورده است. 
بسیاری از خارجی ها علاقه ای به شناخت اعتقادات مذهبی 

این گروه از جمله مفهوم خلافت یا جنگ با غیرمسلمانان ندارند. 
اینها نشانه آن است که داعش بیشتر از دولت های غربی 

دستور می گیرد و هدف از تشکیل این گروه
پاره پاره کردن کشورهای عربی و اسلامی بوده است


